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 ١٦تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  ن الرجيماعوذ باالله من الشيطا

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿مو دصقْتم مهنمو فْسِهلِّن مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنرأَو ثُم اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهن

 لُ الْكَبِيرالْفَض وه ك٣٢(ذل( ندع اتنج  رِيرا حيهف مهاسبللُؤاً ولُؤبٍ ون ذَهم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحا يهلُونخدي)٣٣ (

 كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْح٣٤(و( لن فَضم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحا الَّذيها فنسملاَ ي ه

 وبا لُغيها فنسملاَ يو بصا  )٣٥(نذَابِهع نم مهنع فَّفخلاَ يوا ووتمفَي هِملَيي عقْضلاَ ي منهج ارن موا لَهكَفَر ينالَّذو

نا أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير الَّذي كُنا نعملُ أَو لَم نعمركُم ما وهم يصطَرِخونَ فيها رب )٣٦(كَذلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 

 إِنَّ اللَّه عالم غَيبِ السماوات والْأَرضِ إِنه )٣٧(يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاءَكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمين من نصيرٍ 

  ﴾)٣٨(عليم بِذَات الصدورِ 

 طرح مباحثي پيرامون كتاب الهي و تصديق وحي بودن آن

كه در مكه نازل شد بخشي مطالب توحيد, بخشي مطالب وحي و نبوت, بخشي هـم   »فاطر«در اين سوره مباركه 

قه و اخلاق و حقوق است گانه مطالب كلّي كه مربوط به فد در خلال اين اصول سهنفرمايمسائل معاد را مطرح مي

د. بعد از جريان توحيد و ادلّه توحيد, مسئله كتاب الهي را ذكر فرمود بعد فرمود آنچه ما به شما وحي نشويادآور مي



 

  ١٥از  ٢شماره صفحه:   / ١٦ جلسةفاطر تفسير سورة 

(صلّي االله عليه و ات اقدس الهي به وجود مبارك پيغمبرآنچه ذحق است و منحصر به فرد است  ,فرستاديم اين كتاب

   ١.﴾نزلَ بِه الروح الْأَمين ٭ علَي قَلْبِك﴿كلام الهي است كه افاضه فرمود  آله و سلّم)

 علت نامگذاري آن به كتاب و فرق آن با الواح حضرت موسي(عليه السلام)

و از اين به كتاب ياد كردند يا براي آن است كه به لحاظ آن مكتوبِ برترش كه لوح محفوظ و امثال ذلـك اسـت   

و كتابت حضرت امير و ساير اصحابي كه از  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ه به املاي پيغمبرشود يا نه, آنچكتاب مي

طوري اين را خداي سبحان امضا كرد و اين را كتاب االله ناميد وگرنه آن ندشدطرف حضرت مأذون بودند نوشته مي

اين كتاب را به حضرت  ٢﴾ءٍلْواحِ من كُلِّ شيوكَتبنا لَه في الْأَ﴿كه براي حضرت موسي, الواح موسي را فرستاد كه 

ندادند كلمات را به سمع حضرت رساند و به  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)موسي دادند چنين كتابي به حضرت پيغمبر

 وما ينطق﴿گاه حضرت املا فرمود بر اساس اين كلمات را به حضرت ابلاغ كرد آنكه اي آمد منظر حضرت فرشته

  وجود مبارك حضرت امير و ساير صحابه به اذن حضرت نوشتند.  ٣﴾عنِ الْهوي

 بيان سه گروه از وارثان كتاب و شمول فضل الهي بر آنان

در جريـان   .هايي كه مصطفا هستند و برگزيـده مـا هسـتند بـه ارث گذاشـتيم     فرمود اين كتاب را ما به مسلمان

كند بعد درجات حق را و دركات باطل را جداگانه ذكر طل را تقسيم ميبندي گاهي ذات اقدس الهي حق و باتقسيم

گـاه  كنـد آن ذكـر مـي  را اند اند و كساني كه ضالكساني كه مهتديكند و در سايه اين تقسيم اولي, ايمان و كفر را مي

اند كـه در صـراط   . فعلاً درصدد بيان كسانيكنددرجات هدايت را جداگانه, دركات ضلالت را هم جداگانه ذكر مي

اند نه ظـالمِ  ظالمِ لنفسهها كنند; منتها اينها سه درجه دارند بعضيموحدند و به قرآن عمل مياند و مسلمان و مستقيم

كند ظالمِ نفس است اما آن كسي كه به خودش فشار كسي كه معصيت مينفس; ظالم نفس غير از ظالم لنفسه است آن 
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كند براي اينكه به مقام برتر برسد آن ظالم لنفسه است احياناً كسي هم كـه  مل ميآورد بخشي از مشكلات را تحمي

است, موحد است و خدا را قبول دارد. به دليل گويند ولي بالأخره مسلمان كند او را هم ظالم لنفسه ميمعصيت مي

ا بودن برخوردار كرد, دو; وارث كتاب الهي قرار داد, يك; و از صفوت و مصطفاينكه خداي سبحان اين سه گروه را 

تفسـير   ﴾جنات عدن﴿بعد در پايان فرمود فضل كبير الهي شامل حال اينها شد, سه; اين فضل كبير را به صورت 

   . كرد, چهار; در جنات, تحليه هست و لباس حرير هست و امثال ذلك و ساير كمالات, پنج و شش الي كذا

 حمد الهي, سخن وارثان كتاب

 ٣٦مقابل اينها كساني هستند كه در آيه در  ﴾الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ﴿گويند: هستند كه مي سانياينها ك

از حوزه اسلام هيچ كدامشان بيرون نيستند همه در حوزه شود اينها ﴾ كذا و كذا. معلوم ميلَهم والَّذين كَفَروا﴿فرمود: 

  كند. رداري اينها فرق مياند منتها برخواسلام

 ها در قرآن كريمنحوه تقسيم انسان

در قرآن كريم گاهي تقسيم به ايمان و كفر و حق و باطل و مانند آن است, گاهي درجات حق و دركات باطل را 

بود ست كه شما سه گروه خواهيد هم ه »واقعه«د آنچه در سوره مباركه نكنكند, گاهي مجموع اقسام را ذكر ميذكر مي

شود: يعني حق و باطل در آن روز كنار هم هستند حق به دو قسم تقسيم مي ٤;مقربين و اصحاب يمين و اصحاب شمال

ا كه در مسير حقيعني اند ها ميانياند بعضيعالي و اعلا, باطل هم دركاتي دارد آن مكذّبين ضالّين دركاتي دارند آ

تقريباً به پنج قسم تقسيم فرمود از آيه  »توبه«مقربين; ولي در سوره مباركه يعني برترند ها عالي و اصحاب يمين, بعضي

ومن ﴿فرمود:  ٩٩در آيه  ﴾الْأَعراب أَشد كُفْراً ونِفَاقاً وأَجدر أَلاَّ يعلَموا﴿به بعد پنج گروه تقريباً تقسيم شدند  ٩٧

بعـد فرمـود:    ﴾والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ﴿بعد فرمود:  ﴾خرِالْأَعرابِ من يؤمن بِاللّه والْيومِ الآ
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﴿ةيندلِ الْمأَه نمقُونَ وافنابِ مرالْأَع نلَكُم موح نممحاً ﴿بعد فرمود:  ﴾واللاً صملَطُوا عخ وبِهِمفُوا بِذُنرتونَ اعرآخو

آخئاًويس ايي كه در مسيرند هـم  بعضي منحرف تقريباً پنج گروه را آنجا ذكر فرمود كه بعضي در مسيرند ﴾راند آ

  اند. اند مختلفاند آايي هم كه منحرفمختلف

 گانه وارثان كتاب در اصل اسلام با حفظ مراتبشراكت اقسام سه

كند آا كه خيلـي  اند منتها درجاتشان فرق مياصلِ اسلام سهيم اند كه درگانه كسانيفعلاً در اينجا اين اقسام سه

اند كه هستند طبق آن روايتي كه از معصوم(سلام االله عليه) رسيده است آا جزء برترين» يحوم حوم ربه« برترند كه

گروه نازل كه كنند و آن بر اساس عقل و قلب حركت مي» يحوم حوم قلبه«مقتصد كساني هستند كه » يحوم حوم ربه«

 ٢٩آيـه   ﴾ هستند و ذيل مجموعهيتلُونَ كتاب اللَّه﴿اند كه اينها كسانياحياناً لغزشي هم دارند.  ٥»يحوم حوم نفسه«

اسـت كـه    ٣٦و كذا و كذا. در برابر اينها آيه  ﴾إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلاَةَ﴿همين سوره هستند كه 

شان از اسلام برخوردارند, از صفوت برخوردارند, وارثان كذا و كذا. فتحصل آن سه قسم همه ﴾لَهم والَّذين كَفَروا﴿

اينها  ﴾الَّذين اصطَفَينا﴿به چه گروه؟ به  ﴾ثُم أَورثْنا الْكتاب﴿اند, فضل الهي شامل حال آا شده است كتاب الهي

ها لغزشي دارند, بعضـي  ه از صفوت الهي برخوردارند; منتها همه اينها يكسان نيستند بعضيجزء بندگان ما هستند ك

البته سبقتشان به اذن االله  ﴾فَمنهم ظَالم لِّنفْسِه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِق بِالْخيرات﴿اند, بعضي پيشرو هستند معتدل

  م به اذن االله است و اين, آن فضل كبير است.است چه اينكه اقتصاد گروه دوم ه

 بري او از كتابفضلِ الهي, محور هدايت انسان و ارث

ويزِيدهم ﴿آمده يعني در آيه سي فرمود: بخش در اين » فضل«كند سه بار كلمه اداره ميدارد اين بخش را فضل 

هلن فَضلُ الْكَبِ﴿هم فرمود:  ٣٢در آيه  ﴾مالْفَض وه كذلهم فرمود:  ٣٥در آيه  ﴾ير﴿هلن فَضم ةقَامالْم ارا دلَّنأَح﴾ 
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ادن عقل و د ,به فضل الهي استهدايت  اصلِ ٦﴾ما بِكُم من نعمة فَمن اللَّهها با فضل الهي است چون ﴿همه اين بخش

نبذوا «معاذ االله ـ  ـها ست; منتها بعضيفرستادن انبيا فضل الهي است, دادن توفيق فضل الهي افطرت, فضل الهي است 

  كند.وگرنه ذات اقدس الهي فضل را عطا كرده و مي گذارنداين فضل را كنار مي ٧»كتاب االله وراء ظهورهم

 هاتبيين برگزيده بودن هر سه گروه و تفاوت درجات آن

  توانيم بگيريم, عموم نباشد.ميه بعضي﴾ را من عبادنابا توجه به رواياتي كه از ائمه رسيده اين ﴿ :پرسش

والَّذين ﴿شود كه ميشامل حال اينها هم  ٣٦بله آن عباد مطلق كه تكويني باشد همه بندگان خدا باشند آيه پاسخ: 

  هم جزء بندگان خدا هستند. ﴾الَّذين كَفَروا﴿اين  ﴾كَفَروا

  باشد مخصوص ائمه(عليهم السلام).خاص ...  :پرسش

هسـتند منتـها   » جنات عدن«در همه هم دارد بعد دارد كه  ﴾مقْتصد﴿هم دارد,  ﴾ظَالم لِّنفْسِه﴿ن نه, چوپاسخ: 

كه مخصوص اهل بيت است آا از درجات برتري » يحوم حوم ربه«كه  ﴾سابِق بِالْخيرات﴿يعني آايي كه برترند 

ياد كرد, دو; همه اينها از فضل الهي  صطفا, يك; از همه اينها به مبرخوردارند وگرنه همه اينها را وارثان كتاب الهي شمرد

 , پنج;﴾الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ﴿گويند: ميهمه اينها اند, چهار; همه اينها در جنات عدنبرخوردارند, سه; 

آا هم بندگان خـدا   ﴾والَّذين كَفَروا﴿د كه كند در قبال اينها كساني هستنبري فرق ميفا و ارثصطمنتها درجات ا

  كنند.را رعايت نمياند; منتها حالا حق بندگي يعني مخلوق الهيهستند 

 بيان بعضي از مصاديق فضل كبير

  ﴾ چه چيزي فضل كبير است؟ذلك هو الْفَضلُ الْكَبِيرفرمايد: ﴿مي :پرسش
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  ١٥از  ٦شماره صفحه:   / ١٦ جلسةفاطر تفسير سورة 

 است كتاب را به اينها دادن, اينها را مصطفا كردن و برگزيدن, اين فضل اصطفا اينها فضل كبيرايراث, اين اين پاسخ: 

 آا از صفوت برخوردار نيستند »نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم«ها كتاب داد اما آا كه كبير الهي است خدا به خيلي

  ».ظهورهمنبذوا كتاب االله وراء «از فضل الهي برخوردار نيستند زيرا خداي سبحان داد اما آا 

 تبيين خانه استقرار بودن شت و مسافرخانه بودن دنيا

داند اين در بيانات عدن يعني استقرار. دنيا را ذات اقدس الهي چون مسافرخانه است ممر مي ﴾جنات عدن﴿اين 

 دار﴿و الفرار است آخرت  دارالمروردنيا  ٨»قركممذوا من ممركم لفَخ«نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) هست كه 

, حركت, به سوي چيزي رفتن است اگر مقصدي شود عبثدائماً حركت كند وگرنه ميتواند است متحرك نمي ٩﴾رارقَالْ

چون حركت, طلب است به سوي چيزي رفتن  شود عبثارگاهي نباشد اين حركت مينباشد و منتهايي نباشد و قر

شود دارالقـرار. دنيـا   آرمد مي, اگر به مطلوب رسيد خب ميشود عبثمي مطلوب نباشد طلبِ بياست اگر مطلوبي

اند البته خود دنيا در حركت نيست چون خانه كه حركت اي است كه مسافرانش در حركتممري است, مسافرخانه

ين هست, اين زمهست كند نه خانه; دنيا وضعش همين است و مسافرخانه, مسافر حركت مي گوييم; اينكه ميكندنمي

كنند مثل رودخانه, اند رفت و آمد مياين آسمان هست, اين شئون و اعتباريات هم هست اما كساني كه در مسافرخانه

  كند.كند رودي كه در اين خانه هست حركت ميرودخانه كه حركت نمي

  بر اساس حركت جوهري تمام اشياء در حال حركت نيستند؟ :پرسش

أَلاَ إِلَي ﴿است آن را بر اساس  كه در اينجا مطرح است مسائل تشريعاند اما اينركتچرا, تكويناً در حال حپاسخ: 

ورالْأُم يرصت كنند اما اينكه شما در حركت هستيد به معنا مي ﴾اللَّه﴿رسيد به مي ﴾رارقَالْ دار﴿الْ دارمقامرسيد مي ﴾ة

  ان و كفر در آن مطرح است.اين ناظر به مسئله تشريع و دين و امثال ذلك است كه ايم

                                                
  .203البلاغه, خطبه نهج.  8
  .39غافر, آیه سوره .  9



 

  ١٥از  ٧شماره صفحه:   / ١٦ جلسةفاطر تفسير سورة 

 حمد شتيان به خاطر برطرف شدن حزن با رسيدن به آن

نجا رسيديد مانيد وقتي آرسيد آنجا جاي اقامه است و ميگذريد به دارالقرار ميپس شما از دارالمرور و دارالفرار مي

اما اين  ١٠﴾لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ﴿ؤمنان خاص البته م ﴾الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ﴿گوييد: مي

قهراً حزن و اندوه با اينها همراه است كه كجا  ،روند كه خبري ندارندروند به عالَمي ميمجموع وقتي از دنيا دارند مي

آيا مورد عفوند يا مورد  نيستهايشان فعلاً يادشان شود خيلي از لغزشكنند سرانجام چه ميروند با اينها چه ميمي

گويند خدا را شكر كه اين حزن و اندوه وارد شت شدند ميبرند وقتي كه اند در حال حزن و اندوه به سر ميعقاب

لاَ يسـمعونَ  ﴿شود اينها هاي دور شنيده ميما را از ما گرفت. در صحنه قيامت هم با اينكه صداي جهنم از فاصله

ها وهسِيسونَحدالخ مهأَنفُس تهتا اشي مف شي اصلاً صدايي كه به حس بيايد اينها احساس نمي ١١﴾مكنند با اينكه غر

الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا ﴿گويند: شت شدند ميمحدوده شنوند. اين گروه وقتي وارد بينند و مياي ميعدهكه  دارد

و عمده ايـن   ١٢﴾أُكُلُها دائم﴿هاي شتي است كه هم از حرير است و غذاي آا هم كه نعمتلباس آا  ﴾الْحزنَ

   .است كه اينها ديگر از حزن و اندوه رهايي پيدا كردند

 بودن خدا و علت آن» شكور«و » غفور«اعتراف شتيان به 

ا كار زيادي نكرديم ولي خـداي سـبحان از همـه    م ﴾إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور﴿شكر خدا هم از اين جهت است كه 

خوبي اسـت  همه اعمال و عقايد خوبِ ما پاداش خوب عطا كرده است شكرگزار  هاي ما گذشت و در برابرلغزش

﴿كُورش فُورا لَغنببه اين دو اسم از اسماي حسناي خدا كه هر دو اسم مبالغه و وصف مبالغي هستند خدا را  ﴾إِنَّ ر

الَّـذي أَحلَّنـا دار   ﴿ند درست است خدا غافر و شاكر است اما به عنوان غفور شكور در آنجا ظهـور دارد  ستايمي

ةقَاماين هم ﴿الْم ﴾هلن فَضاست نه به استحقاق ما ﴾م.   
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  ١٥از  ٨شماره صفحه:   / ١٦ جلسةفاطر تفسير سورة 

 ها از انسان در شتها و آسيبنفي همه رنج

ها هم در سياق نفي است ديگر هرگز رنج و غصـه و  كه اين نكره ﴾غوبلاَ يمسنا فيها نصب ولاَ يمسنا فيها لُ﴿

لَا ﴿آسيب و درد و بيماري و اينها به سراغ ما نخواهد آمد هيچ مساسي ندارد براي اينكه در اين نشئه يعني شت 

يمأْثلاَ تا ويهف وسير و اي است كه با, نشئهدشواري نيستلُغوب نيست, اصلاً خستگي نيست, كار لغو نيست,  ١٣﴾لَغ 

داري است  هست كه جهنمالبلاغه جطوري كه در بيانات نوراني حضرت امير در آساني و رحمت همراه است همان

شت هم داري است كه هيچ رحمت و گذشتي در جهنم نيست كه آيات بعدي شاهد آن است.  »ليس فيها رحمة«كه 

در آنجا هيچ رحمت و گذشتي نيست براي  ،في جنس است اينجا هم نفي جنسآنجا هم ن» لا نصب فيها و لا لُغوب«

ود بود كسي كه به هيچ وجه اهل رحمت و گذشت نيست در آنجا ئكعقبات بود در اين اينكه اگر رحمت و گذشتي مي

لاَ يمسنا فيها نصب ولاَ يمسنا ﴿ب و دشواري و خستگي وجود ندارد شود در شت هم هيچ رنج و نصمي مستقر

وبا لُغيها هست براياين  ﴾فكساني است كه در صف حق هستند درجاتي هم براي آ.   

 اختصاص عذاب شديد و دائم و بدون پايان و تخفيف براي اهل جهنم

والَّذين كَفَروا لَهم نار ﴿فرمود:  شودشروع مي ٣٦اند دركاتي هم براي آا هست از آيه اما آا كه در صف باطل

منهطوري كه ها خلق كردند هماناختصاص است اصلاً جهنم را براي همين »لام«هم  »لام«براي اينهاست اين  ﴾ج

  ﴾.ار جهنموالَّذين كَفَروا لَهم ن﴿فرمايد: شت براي اينهاست اينجا هم مي ١٤﴾الْجنة لَهم﴿براي اهل معنا دارد كه 

﴿هِملَيي عقْضكم الهي هم بر اينها نمي ﴾لاَ يافَل﴿آيد كه اينها بميرند قضاي الهي و حنا ميكم كرديم  ١٥﴾قَضيعني ح

 ﴾فَيموتوا﴿تا  ﴾لاَ يقْضي علَيهِم﴿پايان امر او را دستور داديم پاياني براي اينها نيست كه اينها بميرند و راحت بشوند 

زنده هم كه هسـتند از   ﴾ولاَ يخفَّف عنهم﴿كه اين نون افتاده براي اينكه جواب آن است تا بميرند و راحت بشوند 
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  ١٥از  ٩شماره صفحه:   / ١٦ جلسةفاطر تفسير سورة 

آـا   ;و دائـم اسـت از سـوي ديگـر    تخفيف عذاب برخوردار نيستند پس عذاب شديد هست از يك سو و مستمر 

ولاَ يخفَّف عنهم من عذَابِها كَـذلك  ﴿كار نيست مرگ براي آا نيست تخفيف هم در كنند اما درخواست مرگ مي

بينيد در برابر انبيـا,  دهيم هر كسي كه خيلي كفر ورزيده شما ميطور جزا نميهر كافري را ما اين ﴾نجزِي كُلَّ كَفُورٍ

نسبت به كنند طور ذبح ميكنند, اينطور غارت ميكنند, اينطور قتل عام مي, اينطور ايستادنداوليا, معصومين اين

تا با مردن  ﴾والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم لاَ يقْضي علَيهِم فَيموتوا﴿فرمود ما هيچ رحمي نخواهيم داشت  ﴾كَفُورٍ﴿اين 

كار نيست اما اينجا  شود ولي مرگي درآنجا اگر كسي بميرد راحت مي ﴾ولاَ يخفَّف عنهم من عذَابِها﴿راحت بشوند 

اگر كسي خودكشي بكند تازه اول عذاب اوست چون اينجا بعد از مرگ, حساب و كتابي هست آنجا بعد از مـرگ  

ديگر شريعتي در كار مرگ ديگر حساب و كتابي نيست اگر كسي آنجا بميرد ديگر حساب و كتابي نيست چون بعد از 

كسي خودكشي كرد تازه اول عذاب اوست براي اينكه وارد صحنه  نجا نيست ولي اينجا اگرنيست منتها مرگي در آ

 ﴾وهم يصطَرِخونَ ٭لاَ يقْضي علَيهِم فَيموتوا ولاَ يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿شود محاسبه مي

  اند. استغاثهاند, اهل صريخ دارند اهل ناله

 ز تقاضاي بازگشت به دنياي جهنمي معتقد به خدااخبار قرآن ا

اي از علاقه به خدا در آا هست يا عقيده به خدا در آا هست يعني علم دارند ولو ايمان نداشتند اينها آا كه ذره

به مالك دوزخ(سلام االله عليه) اينها » ربنا«گويند نمي ١٦﴾من كَانَ عدوا للَّه وملاَئكَته﴿آايي كه  ﴾ربنا﴿گويند مي

 نارب«ويند: گتو از خداي خودت بخواه كه جان ما را بگيرد اينها ديگر نمي ١٧﴾مالك ليقْضِ علَينا ربك يا﴿ :گويندمي

د انآا كه در دركات مياني اند بعضي در دركات مياني,ها در درك اسفلاند بعضيدر جهنمپس آا كه » علينا قضِا

اند آا اصلاً با لجاجت ديني مرده ﴾من كَانَ عدوا للَّه وملاَئكَته﴿آا كه  ﴾ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً﴿: ويندگمي
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  ١٥از  ١٠شماره صفحه:   / ١٦ جلسةفاطر تفسير سورة 

ه گويند ما كه قبول نداريم حالا تو كاينها به مالك دوزخ(سلام االله عليه) مي ﴾ربنا أَخرِجنا﴿حاضر نيستند بگويند: 

  . ﴾مالك ليقْضِ علَينا ربك يا﴿گويي خدايي هست از خداي خودت بخواه جان ما را بگيرد مي

 امكان تكامل علمي و نفي هر گونه تكامل عملي در آخرت

ن, ست و مانند آاست, ظرف تكامل علم ابارها ملاحظه فرموديد قيامت ظرف علم  ﴾ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً﴿

به هيچ وجه ظرف عمل نيست و تكامل عملي در قيامت نيست يعني انسان كاري بكند كامل بشود اگر كاري بكند 

اگر جايي تكليف باشد دين هست, دستور هست, رسالت هست شود نظام شريعت, پيدا كند مي ايمان بياورد, اخلاقي

اش خواب است گاهي تواند ايمان بياورد نمونهو نمي فهمدشود دنيا. تمام مشكل اين است كه انسان حق را ميتازه مي

هـاي ميـاني;   شود يا خوابهاي خوبي نصيب انسان ميبينيد همه ما كم و بيش اين مطلب را تجربه كرديم خوابمي

زنـد محصـول   كرديم چون در خواب هر كسي حرف ميگوييم اي كاش اين مطلب را سؤال ميوقتي بيدار شديم مي

اوست اعمال او محصول ملكات بيداري اوست كه قبلاً چه كرده است در اختيار خودش نيست وقتي ملكات بيداري 

. اين خواب, نموداري دادمطور جواب ميكردم اين كاش اينگويد اي كاش اين مطلب را من سؤال ميبيدار شد مي

 كافيبعد مرحوم فيض هم از روضه نقل كرده كافي است از جريان قيامت كه اين روايت را هم مرحوم كليني در روضه 

به انبيايشان كه بـه  ديدن نصيب انسان شد بعدها خواب ديدندخواب نمي يدند وخوابهاي اولي مينقل كرده كه انسان

فرمودند اينها بينيم؟ انبيا ميگفتند اينها چيست كه ما در عالَم رؤيا مينيد ميكگفتند چرا دستورات را عمل نمياينها مي

كنيد انسان بايد از اين قبرستان در بيايد زنده بشود شما خيال مي ١گوييماي از آن چيزهايي است كه ما به شما ميهنمون

اي از بينيد نمونهاين نيست آنچه شما در عالَم رؤيا ميبشود در دنيا, اين معناي برگشت از آخرت است و معاد است؟! 

ين است كه شما در عالَم هماش گوييم حيات ديگر داريد نمونها ميگوييم, ما به شمآن چيزهايي است كه ما به شما مي
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خواسـت سـؤال   . غرض اين است كه همه ما در عالَم رؤيا تجربه كرديم خيلي از چيزها را ما دلمان ميبينيدرؤيا مي

ها حرف زدنشود كه در قيامت ولي دست ما نبود يك چيز ديگر سؤال كرديم يا اصلاً سؤال نكرديم معلوم ميبكنيم 

اليوم عملٌ و لا حساب و غداً  إنّ«تابع ملكات و عقايد قبلي است بين انسان و عمل صالح كاملاً رابطه قطع است كه 

بعد از مرگ, تكامل عملي نيست كه كسي كاري بكند به كمالي برسد اما تكامل به هيچ وجه  ١»حساب و لا عمل

فَارجِعنا ﴿اما  ﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿گويد: شنود ميبيند, ميميد, ميفهعلمي فراوان است خيلي از چيزها را كه نمي

  .كه هرگز جا براي رجوع نيست آيدجا جواب مياين ٢﴾نعملْ صالحاً

 قطع رابطه نفس با ايمان و عمل صالح در قيامت

  ...باز  در جهنم هم هستندکه طبق بيان حضرتعالي كه بارها فرموديد كساني  :پرسش

  بينند.د ايمان بياورند آتش را ميتوانننميپاسخ: 

  .﴾سمعنافرمود: ﴿ :پرسش

توانيم ايمان بياوريم ما نمي اينجا ﴾ربنا ابصرنا وسمعنا فَارجِعنا نعملْ صالحاً﴿نيست » أطعنا«اما  ﴾سمعنا﴿پاسخ: 

اش را در خواب داريم وقتي كه بيدار بطه كلاً قطع است مثل خواب, ما نمونهيعني بين نفس و ايمان كه اراده است اين را

داديم تا عمل صالح انجام مي ،هاي قبلگفتيم خب بايد در بيداري در مدتگوييم اي كاش چنين چيزي ميشديم مي

نـد هـر كـه    ز سؤال خوبي بكنيم در خواب هر كه حـرف مـي  به حق باشد تا اگر خواب خوبي ديديمگويا زبان ما 

طور است هيچ طور است در جهنم هم همينمحصول ملكات زمان بيداري اوست در قيامت هم هميندارد  ایانديشه

اگر آنجا جاي ايمان باشد د در نار نيست شود موحد كه مخلَّممكن نيست كسي ايمان بياورد اگر ايمان بياورد موحد مي

تكليف باشد جا براي وحي و نبوت و رسالت اسـت آن وقـت    پس تكليف هست كه واجب است ايمان بياورد اگر
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في كالشمس «شود شود بين ميمي شود دنيا ديگر آخرت نيست تمام مشكل در آخرت اين است كه حق روشنمي

اينجا  ﴾نا نعملْ صالحاًربنا ابصرنا وسمعنا فَارجِع﴿گويد: مي اتواند ايمان بياورد لذاما نمي» و رابعة النهار ة النهارعرائ

  .﴾ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً﴿گويند: هم مي

  ست.هد اما يقين كردند كه آتش نتوانند بياورايمان نمي ;سته يفهميدند كه آتش :...پرسش

ت بايد باور كند بايد بپذيرد عقد هست ولي عقيده كه نيسيقينِ علمي دارند يقين علمي كه مشكل را حل نميپاسخ: 

تواند بكند تمام مشكل اين است هيچ كمالي در قيامت از سـنخ كمـال   خداست چنين باوري نميفعل بكند كه جهنم, 

  جت است.عملي نيست كه انسان كاري بكند كامل بشود ولي كمال علمي فراوان است و اين كمال علمي بر او ح

  اي؟ا چه درجهت :پرسش

   .د داشته باشد در دنيا فراهم كرده باشدهر اندازه كه او استعداپاسخ: 

 نشان دادن دركات جهنم به انسان تبهكار و درك او از آن

كاملاً درك را د آتش قيامت ندهدر جريان عذاب اگر خيلي تبهكار باشد خيلي از دركات عذاب را به او نشان مي

إِذَا رأَتهم ﴿زنده است جهنم  ١﴾آخرةَ لَهِي الْحيوانُوإِنَّ الدار الْ﴿اش ادراك است كند چون صدر و ساقه قيامت همهمي

يدعب كَانن ميراً﴿بيند وقتي كفّار را مي﴾ مفزظاً ويغا توا لَهعمدهد اگر آتش اين رؤيت را به نارِ جهنم اسناد مي ٢﴾س

   .﴾ا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً وزفيراًإِذَ﴿» إذا رأوها«زند نه ببيند نعره ميدور كفار را از فاصله  ،جهنم

 عدم حزن شتيان از فزع اكبر و نوراني بودن آنان

. در قيامت دو نفر كنار هم هستند يكي ﴾لاَ يسمعونَ حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ﴿ها اما شتي

شن و شفافي دارد يكي در تاريكي است آنجا كه نورش نور آفتاب و ماه نيست برق نيست هر كسي فضاي خيلي رو
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يك نفر فضاي روشني در قيامت لذا  ١﴾والَّذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أَيديِهم﴿برد نور را به همراه خودش مي

بيند مثل دمي او, يك قدمي او, كنار او ايستاده است هيچ جا را نميكسي در دو قبيند, دارد ايستاده همه جا را هم مي

  كنند.اينكه دو نفر هستند يكي اهل ايمان است يكي اهل كفر كنار هم هستند در خيابان و بيابان دارند حركت مي

  براي آا چيست؟ثمرش شود اند وقتي حق روشن ميهاي خوب كه در شتآدم :پرسش

  لذّتي است بدون رنج, در دنيا لذّت بدون رنج نيست. ﴾وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ﴿ برندلذت ميپاسخ: 

 اعطاي درجات بالاتر به شتي بر اساس فضل الهي

  شود؟روشن مي مراتب بالاتر ابراي آشود مثلاً، اگر به دست نياورند چه می :پرسش

اما نه اينكه اينها كاري بكنند و بالاتر بروند. اينها هر كند خدا به اينها عطا مي ،فضل الهي ادرجات بالاتر را بپاسخ: 

لطـف   ٢﴾ولَدينا مزِيد﴿دهد اما خداي سبحان فرمود: استحقاق درجاتي دارند خدا مياندازه كه در دنيا انجام دادند 

ه وسيله اين كار, اسـتحقاق پيـدا كننـد كـه     هد اما اينها كاري بكنند كه بدكند, درجات بالاتري ميي عطا ميبيشتر

  اين فقط در دنيا ممكن است در آخرت ممكن نيست. داشته باشند بالاتر  درجات

 همراه با رنج نبودن لذايذ شتي بر خلاف دنيا

دش يا خو فهمد كه اين دوام نداردبالأخره انسان در لذّتي كه هست مي ،در دنيا هر لذّتي كه باشد با رنج همراه است

هست ولي  اين قطع به فراقكند بالأخره رود او را رها ميكند يا آن شيء لذيذ از بين ميرود اين را رها مياز بين مي

  در آنجا چون دائم است لذّتش هم لذّت مشوب نخواهد بود. 
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 پاسخ خداوند به تقاضاي بازگشت به دنياي جهنمي معتقد

شود اين ذات اقدس الهي به اين گروه داده مي پاسخي كه از طرفي ﴾ذي كُنا نعملُأَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير الَّ﴿

سهو و نسيان كرديد ما عمر طولاني به شما داديم اگر يك بار, ده بار,  ﴾فيه من تذكّر أَو لَم نعمركُم ما يتذَكَّر﴿است كه 

اي كه شما يادتان بيايد ما به شما عمر يادآوري بود به اندازهبود, تذكّر  قدر به شما عمر داديم كه جا براي تذكره بود,آن

توانستيد متذكّر بشويد از اين يكي, ما چون حقايق را در درون شما گذاشتيم شما مي ﴾أَو لَم نعمركُم ما يتذَكَّر﴿داديم 

ها ما, همين روحانيون اينهايي كه در مسجدها, در حسينيهعل ينهم ﴾وجاءَكُم النذير﴿طرفي هم از بيرون هم نذير آمد 

(صلّي االله عليه و نذير ما هستند حالا اگر توفيقي داشتيد محضر امام(سلام االله عليه) محضر پيغمبربراي شما گفتند اينها 

كـه   »توبـه «آيه سـوره  بق مطااما  ١﴾مبشرِين ومنذرِين﴿اند را درك كرديد خب آا هم نذيرهاي الهي آله و سلّم)

﴿مهموا قَورنذيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم قَةرن كُلِّ فم فَرلاَ نچنين نيست كه به افـراد  همين است اين ٢﴾فَلَو

گفت, مگر در حسينيه گويند مگر اين روحاني محل به شما نبگويند مگر پيغمبر به تو نگفت, مگر امام به تو نگفت, مي

يا همه شنيدند پيغمبر را از نزديك حرف همه  ﴾جاءَكُم النذير﴿مگر هاي ما را به شما گفت, حرفن آقا به شما نگفت, آ

ان شما, نمازاين روحانيون شما, اين پيش ﴾وجاءَكُم النذير﴿فرمود: طور كه نيست. حرف امام را از نزديك شنيدند اين

در بيرون, هم هست  ﴾جاءَكُم النذير﴿را براي شما گفتند, خب پس تذكّر هست در درون, احكام ي شما اين اين علما

ايجاد كرديد هر جا مشكلات تان اثر ندارد اين همه شما براي مردم امروز ناله ،حجت دروني است هم حجت بيروني

   .ان مردم را گرفتيدگراني بود شما افزوديد, هر جا اختلاس بود حضور داشتيد ج
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 حكم به ظالم بودن جهنمي از طرف خداي عليم و عدم ناصر براي او

اسم ظاهر آورد نه ضمير, يك; با وصف ذكر كرد, دو; » فما لكم«ديگر نفرمود  ﴾فَذُوقُوا فَما للظَّالمين من نصيرٍ﴿

چون  يعني شما ﴾فَما للظَّالمين﴿فرمود: » فما لكم«اين تعليق حكم بر وصف است مشعر به عليت است, سه; نفرمود 

إِنَّ ﴿اين همه شما به ديگران ستم كرديد ما الآن با شما چه كار كنيم اين  خواهيد شما را چه كار كنيم.ظالم هستيد مي

 ـ﴿داند تمام كارهايي كه شما داشتيد خدا مي ﴾اللَّه عالم غَيبِ السماوات والْأَرضِ ه عـالم غَيـبِ السـماوات    إِنَّ اللَّ

گـوييم  كه ما ميالصدور عالم است. يك وقت است خدا نه تنها به صدور و قلوب شما عالم است به ذات ﴾والْأَرضِ

گوييم نچه در مشت ما بسته است هم باخبر است يك وقت ميآاز گوييم خدا از دست ما باخبر است يك وقت مي

نه, آن خاطراتي كه در صدور هست كـه از آن  گوييم لوب ما باخبر است يك وقت ميقصدور و از ي سبحان خدا

الصدور باخبر بود يقيناً از خود قلب از آا هم باخبر است خب وقتي از ذاتكنند ياد مي »الصدورذات«خاطرات به 

  .﴾إِنه عليم بِذَات الصدورِ﴿كاره است هم باخبر است كه قلب چه

  »د الله رب العالمينو الحم«


